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چكيده
ادبيات فارسى اوايل قرن بيستم ميلادى شاهد پيدايش قالب شعرى جديدى بود كه ما آن 
را امروزه به اسم «چهارپاره» مى شناسيم. اين رويداد ادبى با دو پديدة مهم كه اين مقطع از 
تاريخ ادبيات فارسى را رقم مى زد، هم زمان بود. از طرفى در اين دوره مفهوم «انقلاب ادبى» 
به حوزة شعر فارسى راه پيدا كرده و نزد دو گروه سرايندگان متجدّدِ محافظه كار و سنتّ شكن 
به رهبرى محمدتقى بهار و تقى رفعت رواج فراوان يافته بود. اين مفهوم را هر يك از دو 
گروه به راه كارى اطلاق مى كرد كه در راه تجدّد شعر فارسى در پيش گرفته بود. از طرف 
ديگر، منتقدان و تاريخ نويسانِ شعرِ فارسى اجماع شبه تام دارند براينكه در اين دوره شعر 
غربى سرچشمة اساسى الهام متجدّدانِ شعر فارسى بود. از آنجا كه پيدايش و رواج چهارپاره 
در اين دوره به هيچ وجه پديده اى اتفّاقى و خودجوش نمى نمايد، اين سؤال به ذهن خطور 
مى كند كه اين رويداد ادبى چه رابطه اى با دو پديدة مذكور داشته است؟ در اين مقاله، نشان 
مى دهيم كه قالب چهارپاره از شعر فرانسه و مشخّصاً از شعر ويكتور هوگو سرچشمه گرفته 
و به آنچه متجدّدانِ محافظه كار آن را «انقلاب ادبى» به مفهوم رمانتيسم فرانسه مى دانستند 

عينيتّ بخشيده است.
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مقدمه
به دنبال دگرگونى هايى كه در صحنة سياسى، اجتماعى و فرهنگى ايران در اوايل قرن بيستم 
مخصوصاً بعد از انقلاب مشروطه پديد آمد، تغيير و تحوّل در شعر فارسى نيز به عنوان يكى از 
ضرورت هاى فرهنگى دورة جديد مطرح شد و به تبع آن مفهوم «انقلاب ادبى» كه هدف از آن 
تجدّد شعر فارسى بود، در محافل ادبى ايران پا گرفت. اين مفهوم بر حسب گرايش ادبى مدّعيانش 
متضمّن دو برداشت متفاوت از تجدّد شعر بود. در واقع متجدّدانِ محافظه كار و سنتّ شكن، كه 
خود را به عنوان دو گروه عمدة اصلاح  طلبان شعر فارسى قلمداد مى كردند، از دو ديدگاه مختلف 

«انقلاب ادبى» را تعريف و تفسير مى كردند.
تقى رفعت كه عملاً نمايندة گروه سرايندگان متجدّد سنت شكن بود اعتقاد داشت كه تجدّد 
ادبيات را مى بايست در زمينة شكل و زبان و اسلوب ادبى مورد تدقيق و مطالعه قرار داد (به نقل 
از آرين پور 451-452). بهار نيز كه رياست انجمن ادبى تجدّدخواه و در عين حال محافظه كارِ 
«دانشكده» و مديريت مجلة آن را به عهده گرفته بود در ابتدا تجدّد شعر فارسى را نه در تغيير 
شكل و زبان، بلكه در تازگى مفاهيم و معانى آن جويا بود. در نخستين نظريه اى كه دربارة «اصلاح 
ادبيات» نوشت، بر آن بود كه قدم نخست در اين راه «اصلاح محيط» است و ادبيات بايد با ترويج 

مضامين اصلاح گرايانه در اين امر سهيم باشد (به نقل از دانشكده 1297، ش 4، 178-171).
چگونگى بهره ورى از ادبيات خارجى در تجدّد شعر فارسى نيز يكى از نكات بنيادين اختلاف 
ميان دو رويكرد مذكور بود. محافظه كارانْ گروه مقابل را به گرته بردارى از قوالب شعر اروپايى 
بدون توجه به ضروريات فرهنگِ خودى متهّم مى كردند و شعر غربى را در ابتدا صرفاً به عنوان 

سرچشمة مضامين و معانى تازه مورد مطالعه و تفحّص قرار مى دادند.
اما از سال 1301 شمسى اشعارى در ديوان بهار به  چشم مى خورد كه  از لحاظ شكل و 
مى رسد،  شش  به  شمارشان  كه  اشعار  اين  دارد.  تفاوت هايى  پيشينش  شعرى  آثار  با  ساختار 
على رغم اختلاف مختصرى كه در نوع قافيه بندى آنها به چشم مى خورد، ساختار مشتركى دارند 
چهارپاره اىِ  بندهاى  از  جملگى  شكلى  لحاظ  از  ديگر،  عبارت  به  است؛  چهارپاره  قالب  كه 
مجزّا از هم تشكيل مى شوند. افكار پريشان و سرود كبوتر كه  به  تاريخ 1301 شمسى نگاشته 
 شده اند، قديم ترين چهارپاره هاى بهارند (به نقل از بهار 1380، ج 1، 364-365) و به دنبال آن 
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خمسة مسترقه ، كسرى و دهقان، مرغ شباهنگ و بناى يادگار به  چشم مى خورند كه  به ترتيب 
ج 1،  بهار 1380،  از  نقل  شده اند (به  سروده  و 1315  و 1311  و 1307  سال هاى 1306  در 
419، 454، 524 و 590). توضيحى از خود بهار دربارة اين اشعار در ديوان او يافت نمى  شود . 
ولى برادر كوچكش محمد ملك زاده  در ضمن توضيحاتى كه در خصوص مناسبت سرايش 
يا نوع اشعار بهار ارائه كرده1، برخى از اين چهارپاره ها را «دوبيتى» و برخى ديگر را  «چكامة 
دوبيتى» ناميده است. ضمناً افكار پريشان و سرود كبوتر را شعر «به  سبك جديد» خوانده است. 
نيما يوشيج نيز در ارزش احساسات سرود كبوتر را «تقليد از روش نوين» توصيف كرده بود2. 

ملك زاده همچنين مرغ شباهنگ را  «قصيده  به  طرز برخى آثار مغرب زمين» تلقّى كرده است.
در اوايل قرن بيستم ميلادى، نويسندگان و منتقدان واژه هاى سبك، طرز، روش و اسلوب 
شكل  به  معنى  تنها  نيز  گاهى  و  امروزى  متداول  معناى  به  همان  گاهى  مبهم3،  گونه اى  به  را 
و قالب شعر، به  كار مى بردند. در مورد اشعار بهار، روشن است كه  غرض ملك زاده  از واژة 
سبك يا روش بيشتر قالب و ساختار شكلى شعر است. مثلاً در مقدّمه اى كه براى بناى يادگار 
نوشته، آن را «قطعه  به  سبك نوين دوبيتى» خوانده است؛ واضح است كه غرض او از عبارت 
«سبك نوين» همان قالب جديدى است كه او «دوبيتى»اش ناميده است. اما بر خلاف اظهارات 
ملك زاده، هيچ يك از اين اشعار از لحاظ ساختارى نه  قصيده  و چكامه  است و نه  قطعه . و به  
نظر مى رسد كه  قالبِ نوِ اين اشعار با تسمية آنها به   «سبك جديد» يا  «سبك به  طرز مغرب 

زمين» چندان بى ربط نباشد.
در ديوان رشيد ياسمى كه يكى از اعضاى برجستة انجمن ادبى دانشكده بود نيز به  چهار 
چهارپاره برمى خوريم كه  نخستينِ آنها هواپيما از لحاظ قدمت بر چهارپاره هاى بهار مقدّم است. 

1. اين توضيحات ملك زاده در نخستين چاپ ديوان اشعار بهار به چشم مى خورد. رجوع شود به: بهار 1336. چهره زاد ملك زاده، در مقدّمة 
جلد اوّل چاپ جديدى از ديوان اشعار پدرش، خاطرنشان مى كند كه مقدّمه هاى توضيحى اشعار كه در چاپ نخستين ديوان منتشر 
شده و در چاپ جديد آن نيز بدون تغيير و دستكارى به چاپ رسيده است به قلم محمّد ملك زاده عموى ايشان است. رجوع شود 

به: بهار 1380، ج 1، ص41.
2. نيما از اين شعر به عنوان كبوتران من نام برده و شايد دليل اين اختلاف عناوين آن باشد كه احتمالاً خود بهار عنوانى بر اشعار خود 
نمى گذاشته است. به احتمال قوى نيز به همين دليل بوده كه در مقدّمة چاپ دوم ديوان بهار به قلم ملك زاده آمده است: «... و نيز 
عنوان برخى قصايد تغيير [كرد] و عنوان مناسب ترى به جاى آن گذارده شد». رجوع شود به: يوشيج 1368، ص 66؛ بهار 1344، 

ج 1، ص ب.
حكاك 1995،  كريمى  است:  كرده  اشاره  است  محسوس  دوره  اين  انتقادى  آثار  در  كه  واژه ها  اين  معنايى  ابهام  به  حكّاك  كريمى   .3

ص298، پاورقى 14.
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هواپيما در سال 1295، شبى در جنگل و آيينة سياّل در سال 1305 و صبحانة شاعرانه  در سال 
1306 شمسى نوشته  شده اند (به نقل از ياسمي 34، 5، 2 و 4).  بدين ترتيب شايد بتوان هواپيما را 

نخستين نمونة اين قالب منظّم در شعر فارسى برشمرد.
تولدّ چهارپاره با توجّه به دورة پيدايش آن و هم چنين موضعِ ادبىِ سرايندگانِ آن امرى 
شايان تأمّل است. زيرا اين قالب كه از آن به عناوين «جديد» و «غربى» ياد شده، در دوره اى 
پا به عرصة وجود نهاد كه شعر فرانسه منبع اصلى الهام سرايندگان متجدّد واقع شده بود. بهار 
«سنتّ شكن»،  متجدّدِ  شعراى  با  مقابله  در  دانشكده،  مطرحِ  شاعرِ  دو  عنوان  به  نيز،  ياسمى  و 
مدّعى ايجاد يك «تجدّد آرام آرام» در شعر و ادبيات فارسى بودند (به نقل از دانشكده 1297، 
ش 1، 4). پيدايش اين قالب را در اين مقطع از تاريخ ادبيات فارسى نمى توان پديده اى اتفاقى 
و توجيه ناپذير تلقّى كرد. بنابراين اگر همچون ملك زاده فرض بر اين بگذاريم كه اين قالب 
مُلهَم از شعر غربى است، بايد به اين سؤال ها نيز پاسخ داد كه اين قالب مشخصاً از كدام شعر 
است؟ چه  گرفته  صورت  اين اقتباس  چگونه و به چه هدفى  است؟  گرفته  سرچشمه  غربى 
جايگاهى مى توان در عرصة تلاش هاى تجدّدخواهانة سرايندگان به اين قالب جديد اختصاص 
داد؟ چرا بهار كه در ابتدا تجدّد شعر فارسى را به جنبة معنايى آن محدود مى كرد و با تقليد 
از شعر اروپايى به نام تجدّد ادبى مخالفت مى ورزيد، خود به استفاده از اين قالب روى آورد؟
در واقع پيدايش چهارپاره در شعر فارسىِ اوايل قرن بيستم با شعر غربى بى ارتباط نيست. 
در ابتداى بحثمان تلاش خواهيم كرد تا نظريه اى در باب چگونگى پيدايش اين قالب در شعر 
فارسى ارائه دهيم. سپس به دگرگونىِ انديشه هاى بهار در زمينة تجدّد شعر فارسى كه به روى 

آوردن او به قالب چهارپاره انجاميد خواهيم پرداخت.
دلايل فنىّ و تاريخى متعدّدى در دست است كه  به ما فرصت مى دهد تا شعر فرانسه را به 
عنوان سرچشمة تولدّ چهارپاره  قلمداد كنيم. پيوندى بينامتنى كه ميان شعرى از رشيد ياسمى و 

شعرى از ويكتور هوگو يافته ايم ما را به سوى طرح اين نظريه سوق مى دهد.

1. رشيد ياسمى و ويكتور هوگو در پيوندى بينامتنى
پروانه و گل (به نقل از ياسمي 31) عنوان شعرى است از رشيد ياسمى كه  مانند هواپيما 
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شماره  7  اشعار  بخش  در  بار  نخستين  شعر  اين  سروده  شده  است.  شمسى  تاريخ 1295  به  
مجلة  دانشكده  چاپ شد (به نقل از دانشكده 1297، ش 7، 393-394) و به  همراه  هواپيما از 
قديم ترين نمونه هاى آن دسته  از اشعارى است كه  تاريخ نگارش آنها در ديوان ياسمى مشخّص 
است. اين شعر در هر دو جنبة معنايى و صورى با يكى از اشعار ويكتور هوگو ارتباط بينامتنى 
تنگاتنگى دارد. اين پيوند بيانگر اين حقيقت است كه ياسمى كه  به  زبان فرانسه  تسلّط داشت 
مجلة  در  و  فرانسه  نوشته   ادبى  تحوّلات  تاريخ  دربارة  را  ادبى»  «انقلاب  مقالات   مجموعه  و 
دانشكده  به چاپ رسانده بود، با اشعار اين شاعر نامدار فرانسوى آشنايى داشته است.  اين پيوند 

را در هر دو جنبة مضمون و قالبِ اشعارْ مورد بررسى قرار مى دهيم.

1.1. مضمون اشعار
شعر هوگو قطعه اى است غنايى كه  در سال 1837 ميلادى سروده   شده  و در مجموعة 
اشعار آوازهاى شفق (Chants du Crépuscule) او درج شده است. اين شعر از دو بخش 
به  ثبت  مجموعه   اين  در  شمارة  27  با   و  ندارد  عنوان  آن  نخست  كه  بخش  شده  تشكيل 
رسيده   است (به نقل از هوگو 94-95). متن اصلى اين شعر و ترجمة تحت اللفظى آن از 

اين قرار است:

 La pauvre fleur disait au papillon céleste :

— Ne fuis pas!

 Vois comme nos destins sont différents. Je reste,

  Tu t’en vas !

5 Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes

  Et loin d’eux,

 Et nous nous ressemblons, et l’on dit que nous sommes

  Fleurs tous deux !
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 Mais, hélas !l’air t’emporte et la terre m’enchaîne.

10  Sort cruel !

 Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine

  Dans le ciel! 

 Mais non, tu vas trop loin ! — Parmi des fleurs sans nombre

  Vous fuyez,

15 Et moi je reste seule à voir tourner mon ombre

  A mes pieds.

 Tu fuis, puis tu reviens ; puis t’en vas encore

  Luire ailleurs . 

 Aussi me trouves tu toujours à chaque aurore 

20  Toute en pleurs!

 Oh ! pour que notre amour coule des jours fidèles,

  Ô mon roi,

 Prends comme moi racine, ou donne moi des ailes

  Comme à toi!

گل بيچاره  به  پروانة  آسمانى مى گفت:
فرار مكن!

ببين كه  سرنوشت ما چقدر متفاوت است. من مى مانم،
و تو مى روى!

ليكن ما همديگر را دوست مى داريم، بدون انسان ها زندگى مى كنيم

پيدايش چهارپاره  و جايگاه آن در تجدّد شعر فارسى
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و به دور از آنها،
و ما  شبيه  به  هميم، و مى گويند كه  ما

هر دو گُليم!

ولى، افسوس! باد تو را مى برََد و خاك مرا به بند مى كشد.
چه  سرنوشت دردناكى!

آرزو داشتم كه پرواز تو را با نفسم عطرآگين كنم!
در آسمان!

اما نه ، تو خيلى دور مى روى! به  همراه  گل هاى بى شمار 
فرار مى كنيد،

و من تنها مى مانم  و چرخش سايه ام را مى نگرم 
دركنار پاهايم.

تو فرار مى كنى، سپس باز مى گردى؛ باز دوباره  مى روى
تا در جايى ديگر بدرخشى.

از اين رو مرا در هر سپيده دم باز مى يابى
غرق در اشك!

آه ! تا  عشقمان از روزهاى وفا سرچشمه  بگيرد،
تو اى پادشاه ،

چون من ريشه  بدوان، يا به  من بال ده 
مانند خودت!

خطاب  و  داده  شده اند  قرار  عاطفى  پيوندى  در  ابتدا  همان  از  گل  پروانه  و  شعر،  اين  در 
احساساتى و شِكوه آميز گل به  پروانه  كلّ ِ مضمون اين قسمت را دربرمى گيرد. جوهر اين تك گويى 
دردى است كه  گل از درك نابرابرى حالتِ طبيعىِ خود و پروانه  بدان دچار شده  است. چرا كه 
 به  ظاهر هر دو شبيه  به  هم اند و گل ناميده  مى شوند، اما در واقع گل به  طبعِ خود زندانىِ خاك 
است و مانند «پروانة  آسمانى» از آزادى حركت برخوردار نيست. گل براى حلّ اين مُعضل، در 
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پايان خطابة خود، دو راه پيش  پاى پروانه  مى نهد:  يا او نيز بال هاى خود را كنار گذارد و مانند گل 
ريشه  در خاك دَواند، يا اينكه  به  گل نيز مانند خودش يك جفت بال ببخشد. اما در عملْ هيچ يك 

از اين دو راه  حل امكان پذير نيست. 
اين شعر در ظاهر حاوىِ مضمونى غنايى بيش نيست. اما جنبة نمادين آن در واقع از عشق 
ناممكن پروانه و گل فراتر مى رود. لودميلا شارلز وورتز در كتابى كه به شعر غنايى ويكتور 
هوگو اختصاص داده است نشان مى دهد كه آوازهاى شفق شاعر فرانسوى محلّ تجسّم بحران 
اجتماعى و سياسىِ بعد از انقلاب سال 1830 است كه موجب ازهم گسيختگىِ اقشار جامعة 
 فرانسه  شد. پروانه و گل در واقع ناسازگارى ميان دو طبيعت را ترسيم مى كنند كه همان تقابل 
و تضادّ ميان طبقات اجتماعى است كه به  نظر هوگو حتى عشق هم قادر به  علاج آن نيست (به 

نقل از شارل ـ وورتز 555-530).
به  وضوح مى توان نكات مشابهى را نزد دو شخصيت شعر پروانه و گل ياسمى مشاهده كرد:

كه  با من بگوى به  گل گفت پروانه اى در چمن   
چنين رنگ و بوى؟ كه  داده  تو را و نداده  به  من   

ندانم چرا. ز بويت مرا هوش و سر خيره  گشت  
چو آهن ربا. سوى تو كشانيدم از طرف دشت  

چو مشك ختن، سزد گر بنازى بدين بوى نغز     5
هواى چمن. كز او گشته  تازه كنِ هوش و مغز  

به نقش و نگار، ز تو كم نيم اى گل خوب روى  
جوابم بيار! چرا نيستم چون تو اين نغزْبوى؟  

بدين پرّ و بال، بدو گفت گل كاى اسير نياز   
دلت پر ملال. هنوزت بود جان گرفتار آز     10
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به رنگ و نوا. بلى تو گلى همچو من خوب و پاك  
تو را بر هوا. وليكن مرا تكيه  باشد به خاك،   

دهد رنگ و بوى. چو پستم مرا باغبان قَدَر   
رَوَد آب جوى؟ نديدى كه  هر جا بود پست تر   

چو تو نيكبخت وليكن نزيبد كه  آزاده اى     15
در اين دام سخت. برََد رشك بر حال افتاده اى   

نه  آخر چو من ترا گر نه بويى است اى فرّه مند،  
به  طرف چمن. به خاك سيه  نيستى پاى بند   

خرامان و شاد. به هر سو توانى شدن پر گشا   
رَوى همچو باد. چو گل گاه  بر شاخ و گه  در هوا    20

چو حور بهشت. به هر گل كه  خواهى، نشينى به ناز  
در اطراف كشت گهى در نشيبى و گه بر فراز   

كه  اين بوى و رنگ برو شكر آزادى خويش گوى   
به زندان تنگ. هماره  مرا سختى آرد به روى   
دمى زنده اى به آزادى ار در سپنجى سراى     25
اگر بنده اى.  از آن به  كه  صد سال مانى به جاى  

(به نقل از ياسمي 32-31)

شخصيتّ دادن به گل ها و جانوران يا همان «پرسونيفيكاسيون» (personnification) در 
شعر فارسى از ديرزمان رايج بوده است. پروانه  و گل دو چهرة شناخته  شدة  اين فنّ در شعر 
فارسى هستند. اما در شعر كلاسيك پيوندى عاطفى ميان اين دو شخصيتّ وجود نداشته  است 
و حتى مخاطبِ  هم نيز واقع نمى شوند. اين بلبل  است كه هميشه  در عشق گل آواز مى خواند 
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در حالى كه پروانه  مُدام در سوز عشق شمع است و  به  گرد آن مى چرخد. مثلاً حافظ مى گويد:

يارش شد  گل  كه   است  همه  آن  بلبل  كارشفكر  در  عشوه  كند  چون  كه   انديشه   در  گل 

و سعدى مى گويد:

نخفت چشمم  كه  دارم  ياد  شبى 
رواست بسوزم  گر  عاشقم  كه  من 

گفت شمع  كه  پروانه  با  شنيدم 
چراست؟ بارى  سوز  و  گريه   را  تو 
                          (به نقل از سعدي، 114)

در بيت زير از بهار نيز  تعبير واضحى از اين نوع شخصيت پردازى هاى كليشه اى را مى توان 
ملاحظه كرد :

بلبل از شوق گل و پروانه از سوداي شمع       هركسي سوزد به نوعي در غم جانانه اي
 (به نقل از بهار 1380، ج 2، 425)

در واقع، در شعر ياسمى است كه براى نخستين بار پروانه و گل همديگر را مخاطب قرار 
مى دهند. دو بنُ مايه (موتيف) كه  در ساختار شعر هوگو نقش اساسى ايفا مى كنند در اين شعر 
به  وضوح ديده  مى شوند و بر اين حقيقت دلالت دارند كه   در اين نوعِ جديدِ شخصيت پردازى، 
شعر ويكتور هوگو الهام بخش ياسمى بوده است. بنُ ماية اول تشابه ميان دو شخصيت است 
كه در ابيات 7 و 8 شعر هوگو به وضوح بيان شده است، آنجا كه گل به پروانه مى گويد: «و ما  
شبيه  به  هميم، و مى گويند كه  ما هر دو گُليم». همان بنُ مايه را ياسمى سه  بار در ابيات 7 و 11 

و 20 شعر خود آورده  است.
آنها  دورى  موجب  كه  است  «مشابه»  شخصيت  دو  طبيعت  تضادّ  و  نابرابرى  دوم  بنُ ماية 
زمينه سازى  براى  كه  تشابه  شخصيت هاست  اول  بنُ ماية  وظيفة  واقع  در  مى شود.  يكديگر  از 
برجسته  كردن بنُ ماية دوم است كه  اختلاف حاكم بر طبيعت آنهاست. در بيت 9 شعر هوگو، 
گل خطاب به  پروانه مى گويد: «ولى افسوس!  باد تو را مى برد و  خاك مرا به  بند مى كشد». در 

ابيات 12 و 17 و 18 شعر ياسمى نيز به  همين بُن مايه برمى  خوريم.
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البته اين اقتباس كه  سرچشمة  خلاقيتّ تازه اى در شعر ياسمى بوده به هيچ وجه  به  معنى 
نسخه بردارى از شعر هوگو نيست. لذا طبيعى است كه  اين دو متن از لحاظ مضمون تفاوت هايى 
نيز با هم داشته  باشند. مثلاً در شعر ياسمى، عشق جايگاهى اساسى در متن ندارد، بلكه  در آن 

بيشتر بر مفهوم آزادى تكيه شده  است.
گل شعر ياسمى با گل شعر كلاسيك فارسى نيز كاملاً يكسان نيست. واضح است كه نقشى 
كه گل در اين شعر دارد با نقشى كه قبلاً در شعر فارسى ايفا مى كرده متفاوت است. گل شعر 
فارسى مظهر زيبايى و جذابيتّ بود و بدان مى باليد. اما در اين شعر، گل از زيبايى خود شكوه 
مى كند كه  به  قول خودش سرانجام سبب هلاكش مى شود. گل شعر ياسمى نواى شكوه آميز 
خود را وقف همتاى انسانى خود يعنى زن مى كند و در واقع تمثيلى از زن جامعة ايرانىِ آن 
زمان است كه  با اينكه  زيبا و لطيف است، اما اين زيبايى و لطافت سرانجام موجب محروميتّ 

او از حقوق انسانى و اجتماعى اش شده  و جامعه  را بر او به  زندانى بزرگ مبدّل كرده  است.
مى دانيم كه  آزادى سياسى و اجتماعى از مضامين بارز شعر فارسى دورة  بيدارى بود (به 
نقل از ياحقي 18-21). بهار نيز در مجلة دانشكده اشعارى را كه به قول او مضامين اخلاقى و 
عمومى دارند «شعر خوب عمومى» ناميد و ترويج آزادى را بخشى از اين نوع مضامين معرفى 
كرد (به نقل از دانشكده 1297، ش 6، 286). و بيشتر صفحات شعرى مجله  را بدانها اختصاص 
داد. بى شكّ به  دليل همين مضمون آزادي خواهانه بود كه  پروانه  و گل نخستين بار در شمارة  7 

مجلة دانشكده  به  چاپ رسيد.
اما پيوند بينامتنى اين دو شعر صرفاً به  جنبة مضمون آنها محدود نمى شود، بلكه قالب آنها 

را نيز در برمى گيرد.

2.1. قالب اشعار
از لحاظ ترتيب مصراع ها و قافيه ها، پروانه و گل مشابهت قابل توجّهى با شعر هوگو دارد. 
قالب شعر هوگو را به  فرانسوى كَترْن (quatrain) يعنى «چهاربيتى» مى نامند، زيرا  از شش بند 
يكسانِ چهاربيتى تشكيل يافته   كه  در آن ابيات به ترتيب «الف ب الف ب» هم قافيه شده اند1. 

1. در يك «چهاربيتى» (quatrain) فرانسوى ترتيب قافيه بندى همة بندها يكسان است، اما بندها هم قافيه نيستند و حدّ معينّى براى 
تعداد آنها وجود ندارد.
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اين ترتيبِ يك در ميان قافيه ها را  فرانسويان «قافية  متقاطع» (rime croisée) مى نامند كه   در 
ترتيب ابيات نيز رعايت شده  است. به عبارت ديگر، توالى ابيات بلند و كوتاه 12 و 3  هجايى 

نيز از ترتيب متقاطع «الف ب الف ب» تبعيتّ مى كند:

:12La pauvre fleur disait au papillon celeste هجا، قافية الف

!Ne fuis pas   3 هجا، قافية ب

,12Vois comme nos destins sont différents .Je reste هجا، قافية الف

 !Tu t’en vas 3 هجا، قافية ب

با اينكه  در نسخة چاپ شده  در مجلة دانشكده  مصراع هاى شعر ياسمى دو به  دو به  گونه اى 
افقى درج شده اند، اما كافى است كه آنها را به  ترتيب قرائت به  صورت عمودى قرار دهيم تا 

شكلى شبيه  به  شكل شعر هوگو به دست آيد:

(فعولن فعولن فعولن فعل)، قافية الفبه  گل گفت پروانه اى در چمن

(فعولن فعل)، قافية بكه  با من بگوى،

(فعولن فعولن فعولن فعل)، قافية الفكه  داده  تو را و نداده  به  من

(فعولن فعل)، قافية بچنين رنگ و بوى؟

چنان كه ملاحظه مى شود، در اين مورد نيز همانند شعر هوگو مصراع هاى كوتاه و بلند، هم 
از لحاظ قافيه  و هم از لحاظ وزن، ترتيب متقاطع دارند. اما قالب پروانه  و گل، چنان كه  در 
مجلة دانشكده  به  چشم مى خورد، مى تواند در عين حال يك مثنوى مستزاد1 نيز باشد، چرا كه 

 در آن ابيات به  توالىِ هم و بدون فاصله  قرار داده  شده اند.

1. براى تعريف قالب مستزاد و انواع آن رجوع شود به : شميسا 1387 (1)، ص 312 -314.
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كه  با من بگوى به  گل گفت پروانه اى در چمن   
چنين رنگ و بوى؟ كه  داده  تو را و نداده  به  من   

ندانم چرا ! ز بويت مرا هوش و سر خيره  گشت  
چو آهن ربا. سوى تو كشانيدم از طرف دشت   

تنها در  دو مورد، توالى ابيات با علامت ستاره  متوقف شده  كه  بيشتر بيانگر تغيير معنايى 
است و در اشعار بسيار  ديگرى كه  در  مجلة دانشكده  به چاپ رسيده  است، چنين توقف هايى 
را مى توان ملاحظه  كرد كه  در واقع تغييرى در نوع قالب شعر وارد نمى كند1. اين ستاره ها را 
به  احتمال بسيار بهار در متن وارد كرده  است، زيرا  در ديوان خود بهار به  موارد مشابه  بسيارى 
به خصوص در قصيده هايش مى توان برخورد2. امّا  در ديوان ياسمى چنين نيست. با اين حال 
مثنوى مستزاد ناميدن اين شعر به هيچ وجه  نمى توانست به  معنى نفى رابطة قالب اين متن با 
شعر هوگو باشد. در اين حالت مى شد دليل انتخاب قالب مثنوى مستزاد براى اين شعر را همان 

شباهتى قلمداد كرد كه  با قالب شعر هوگو دارد.
اگر شكل چاپ نخست اين شعر  در مجلة دانشكده شكل اصلى آن بود، مى شد بدون هيچ 
ترديدى آن را مثنوى مستزاد خواند. اما ظاهراً اين ترتيب ابيات كه  در پروانه  و گل دانشكده  به 
 چشم مى خورد، ترتيب اصلى آنها نيست. در واقع شكل اين شعر آن گونه كه  در ديوان ياسمى 
به چاپ رسيده، با شكل نسخة  دانشكده  تفاوت دارد و مى تواند به  مثابة فرم اصلى آن تلقّى 
گردد، زيرا تاريخ نگارش آن به  دو سال قبل از اولين چاپ آن در دانشكده  باز مى گردد3. در اين 
ديوان، پروانه و گل مانند سرچشمة  فرانسوى خود به  مقاطع چهارمصراعى مجزّا از هم تقسيم 
شده  است (به نقل از ياسمي 31-32). اين تقسيم بندى از طرفى رابطة  بينامتنى آن با شعر هوگو 
را استحكام مى بخشد و از طرفى ديگر اين امكان  را منتفى مى كند كه  آن را به  طور قطع يك 
مثنوى مستزاد بخوانيم. پس قالب اين شعر چيست؟ به  نظر مى رسد پروانه و گل از لحاظ قالب 

تركيبى از «چهاربيتى» فرانسوى و مثنوى مستزاد فارسى باشد.

1. در ترجمة «نظمى قطعه بوالو» از بهار تحت عنوان پيروس دو بار از اين ستاره ها استفاده شده است. چنين ستاره هايى در متن فرانسوى 
شعر وجود ندارد. رجوع شود به  دانشكده 1297، ش 2، ص 106- 107؛ بوالو 1985، ص 168 -173.

2. به عنوان مثال، قصيده هاى كيك نامه و فردوسى اش را ببينيد : بهار 1380، ج 1، ص 311 -312 و 340 -341.
3. اينكه سال 1295 شمسى به عنوان تاريخ نگارش اين شعر در ديوان ياسمى به ثبت رسيده، بيانگر اين است كه به احتمال زياد ناشر 

ديوان ياسمى به نسخه اى قديمى تر از نسخة دانشكدة اين شعر دسترسى داشته است.
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اما رابطة ميان اشعار ياسمى و هوگو از لحاظ شكل و قالب به   همين يك نمونه  تمام  نمى شود.

2. چهارپاره: اقتباسى از «ذوقافيتين» فرانسوى
قالب  دربارة  ديگرى  كه  نظرية  مى دهد  را   فرصت  اين  ما  به   حال  مذكور  بينامتنى  پيوند 
شعرى تازه اى كه  به  همان تاريخ نگارش پروانه و گل در ديوان ياسمى به  چشم مى خورد، ارائه 
 دهيم. زيرا شعر  هواپيما نيز كه  مانند پروانه و گل در سال 1295 شمسى نوشته  شده ، از بندهاى 

چهارپاره اى مجزّا از هم تشكيل مى شود كه از لحاظ وزن و ترتيب قوافى يكسان اند:

اى طاير تنُدسِيرِ زيبا
كت زآهن و روىْ استخوان است
وقتيت بر اين زمين مكان است

گاهيت به نزد ابر مأوا

چون ميل كنى به سوى افلاك
بال و پر تو به جنبش آيد
پا و سر تو به گردش آيد

لختى بخزى چو مار بر خاك. 
(به نقل از ياسمي 34)

...
(مفعولُ مفاعلن فعولن)

فارسى  شعر  كه  در  شده  داده   پيوند  هم  به   الف»  ب  ب  «الف  قافية  با  پاره ها  بند  هر  در 
بى سابقه  بوده است. فرق اساسى اين قالب با قالب پروانه  و گل اين است كه  شباهتى با هيچ يك 
از انواع مستزاد شعر فارسى ندارد. همين حال شامل چهارپاره هاى ديگر ياسمى نيز مى شود. 

مثلاً شبى در جنگل چهارپاره اى است كه  بندهاى آن قافية  متقاطع «الف ب الف ب» دارد:
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خرّم آن ساعتى كه طلعت ماه 
بدرخشد ز حجله خانة كوه
وان پراكنده نور او ناگاه
راه يابد به جنگل انبوه

چون پراكنده سيم نور و قمر
شود از شاخ بر زمين غربال 

راست گويى كه زير شاخ شجر
جوشد از خاك قطره هاى زلال. 

(به نقل از ياسمي 5)
...

(فاعلاتن مفاعلن فع لن)

اگر قالب پروانه و گل را قدمى در راه خلق قالبى جديد با الهام گرفتن از شعر فرانسه  در نظر 
 بگيريم، در هواپيما شاعر يك قدم از آن فراتر مى رود. در همان مجموعه  اشعار هوگو، نمونه هاى 
متعدّدى متشكل از بندهاى چهاربيتى مى توان يافت كه در آن ابيات با قافية «الف ب الف ب» يا «الف 
ب ب الف»، كه به فرانسه آن را «قافية تودرتو» (rime embrassée) مى خوانند، به  هم گره  خورده اند. 
به عنوان مثال  سرآغاز (Prélude) عنوان شعرى از مجموعة  آوازهاى شفق ويكتور هوگوست كه 

از بندهاى «چهاربيتى» با قافية متقاطع تشكيل مى شود.

?De quel nom te nommer, heure trouble où nous sommesالف

.Tous les fronts sont baignés de livides sueursب

Dans les hauteurs du ciel et dans le cœur des hommesالف

Les ténèbres partout se mêlent aux lueursب

[…]

.(به نقل از هوگو 21)

كه ما به خود شك داريم (Que nous avons le doute en nous) نيز عنوان شعر ديگرى از 
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همان مجموعه است كه از بندهاى «چهاربيتى» با قافية تودرتو تشكيل مى شود.

― ! De nos jours, ― plaignez vous, vous, douce et noble femmeالف

.L’intérieur de l’homme offre un sombre tableauب

,Un serpent est visible en la source de l’eauب

 .Et l’incrédulité rampe au fond de notre âmeالف

[…]

(به نقل از هوگو 122)

كرد.  پيدا  راه  نيز  بهار  به  ديوان  چهارپاره   قالب  بعد  به  شمسى   1301 سال  از  كه  گفتيم 
غلامعلى رعدى آذرخشى در سخنرانى اى كه   در نخستين كنگرة شعر فارسى در سال 1347 
در موضوع شعر معاصر ايراد كرده است، دربارة  آثار شعرىِ بعد از سال 1300 بهار، مخصوصاً 

چهارپاره هاى او، مى گويد:

با  قديم  سبك  به  قصايدى  ادامة  سرودن  عين  در  بهار  الشعرا  دوره،  ملك  اين  اوايل  در 
موضوعاتى تازه ، منظومه هاى ديگرى نيز به  سبك ذوقافيتين سرود كه  هم از حيث فكر و 
موضوع و هم از حيث شكلِ ظاهرىِ شعر، تازگى خاصى در آن محسوس است؛ از قبيل 

منظومة  افكار پريشان و كبوترهاى من... (به نقل از رعدي آذرخشي 1091).

 واضح است كه آذرخشى در مورد اين دسته  از اشعار بهار واژة  ذوقافيتين را به  كار برده 
است كه  معنى تحت اللفظى آن «دو قافيه اى» يا «جفت قافيه اى» است. اما اين تسميه  در صنعت 
عبارت  واقع  در  ذوقافيتين  ديگرى.  خاصّ  قافيه بندى  از  است  تعبيرى  فارسى  كلاسيك  شعر 
است از بيتى كه  در آن مصراع ها به  عوضِ يك جا ، در دو جاى جداگانه  هم قافيه اند (به نقل از 

سبزواري 129-130). مثلاً در اين بيت از نظامى مى خوانيم:

خداوندا درِ توفيق بگشاى                نظامى را ره تحقيق بنماى
(به نقل از نظامي گنجوي 124)

پيدايش چهارپاره  و جايگاه آن در تجدّد شعر فارسى
مقاله



23 ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 2

در اين بيت، مصراع ها يك  بار در دو واژة  توفيق و تحقيق و بار ديگر در دو واژة بگشاى 
و بنماى هم قافيه اند. به عبارت ديگر، اصل ذوقافيتين بودن با دو قافيه  و لزوماً در مصراع هاى 
يك بيت صورت مى گيرد. اما در اشعار بهار كه  آذرخشى ذوقافيتينشان خوانده است ، اين نوع 
قافيه بندى به  چشم نمى خورد. در واقع آذرخشى اين تسميه  را فراتر از معنى قديمى آن در 
وصف  آن دو قافيه اى به  كار برده  كه  در چهارپاره هاى بهار پاره هاى هر بند را به  گونه اى متقاطع 

يا تودرتو به هم گره مى زنند.
اما بر خلاف ظاهر امر، آذرخشى اولين كسى نيست كه  اين تسميه  را در وصف اين قبيل اشعار 
به  كار برده  است. او در اين مورد به  احتمال بسيار از خود بهار پيروى كرده  است. بهار در مقاله اى 
كه با عنوان انتقادات در اطراف مرام ما در پاسخ به  تقى رفعت نوشته  و در شمارة  3 مجلة دانشكده  
ـ چاپ كرده  است، مى نويسد: ـ چهار سال قبل از نگارش نخستين چهارپارة  خود ـ به  سال 1297 ـ

... ولى مثل بعضى متجددين نوظهور (كه  به  هيچوجه  با ادبيات فارسى و حتى لسان فارسى 
آشنايى نداشته  و ادبيات عجم را بالمرّه  از گَردة ادبيات اروپا مى خواهند اصلاح كنند) هم 
نيستيم كه  از تجديد تركيبات لفظيه  فقط به  تقليد يك ذوقافيتين فرانسه  مثلاً ــ و از تجديد 
تركيبات معانى و بيانى، به تقليد تشبيهات ناقص، يا به شرح بعضى از معتقدات جديده  اكتفا 

نماييم... (به نقل از دانشكده 1297، ش 3، 123).

روشن است كه بهار قبل از كاربرد اين نظام قافيه بندى جديد در اشعار خود، با آن آشنايى 
كامل داشته  و تسمية ذوقافيتين را در اشاره  به  آن به كار برده  است. كما اينكه به  قول خودش با 
تقليد از آن به  نام تجدّد ادبى مخالفت مى ورزيده است . اين خطاب انتقادآميز در اصل متوجّه 
سرايندگان متجدّد تبريز بود، اما به  گونه اى  غير مستقيم رشيد ياسمى را نيز مخاطب قرار مى داد 
كه  دو شعر پروانه و گل و هواپيماى او حتىّ از نمونه هاى سرايندگان تبريز هم قديم تر است1. 

1. سيروس شميسا در انواع ادبى بر اين عقيده است كه «اولين چهارپاره را جعفر خامنه اى تبريزى سرود (حدود 1342 ه  . ق) و بهار 
و حبيب يغمايى و حميدى و رشيد ياسمى و صورتگر از او تقليد كردند». وى در اين اظهارنظر خود به كتاب  شعر جديد فارسى 
نوشته محمد اسحق اتكّا كرده است. اما اين سخن اسحق از دو لحاظ فاقد اعتبار است: اول اينكه شش سال قبل از تاريخ مذكور ــ 
يعنى در سال 1336 ه  . ق/1297ه  . ش ــ چهارپاره اى از خامنه اى تحت عنوان زمستان در دانشكده چاپ شده است. دوم اينكه، 
چنان كه پيش تر ذكر كرديم، هواپيماى ياسمى كه در قالب چهارپاره سروده شده است دو سال قبل از زمستان ــ به سال  1295 

شمسى ــ نگاشته شده است. رجوع شود به : شميسا 1387 (1)، ص 314؛ دانشكده 1297، ش 10، ص 559- 561.
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شايد به  دليل مخالفت اولية  بهار با اقتباس اين فرم بوده  باشد كه  شكل پروانه و گل ياسمى 
نيز كه  در مجلة  دانشكده  چاپ شد  با شكل اصلى آن تفاوت داشت. بهار ملك الشعرا و رئيس 
انجمن دانشكده  و مدير و مسئول مجلة  آن  بود و خود بر تدوين و چاپ شماره هاى اين مجله  
نظارت كامل داشت. به  احتمال بسيار از موقعيتّ ادبى و اجتماعى والاى خود استفاده  كرده  و 
تغييراتى در شكل پروانه و گل داده است،  تا آن را از منبع فرانسوى اش دور سازد  و به  يك 

مثنوى مستزاد مبدّل كند.
تا اينجا آنچه بيان كرديم بدين معنى نيست كه پيش تر دربارة چگونگى پيدايش چهارپاره 
اظهارنظر نشده است. لكن نظر غالب در نزد منتقدان اين بوده كه چهارپاره از برخى قوالب 

شعر كلاسيك فارسى سرچشمه گرفته است.

3. رابطة چهارپاره با دوبيتى و رباعى كلاسيك
تازگىِ ظهور اين قالب در شعر فارسىِ اوايل قرن بيستم ميلادى سبب شد كه  سرايندگان و 
منتقدان به  تسميه هاى گوناگونى از آن نام ببرند. ديديم كه  ملك زاده  اصطلاح دوبيتى  را دربارة 
بيشتر آنها به  كار برده است. حقوقى و شميسا آن را چهارپاره  ناميده اند كه  امروزه  جاافتاده و 
تثبيت شده  است (به نقل از حقوقي 442؛ شميسا 1387 (1)، 314).  با اين حال «دوبيتى» يا 
«دوبيتى پيوسته» تلقّى كردن اين قالب از طرف ملك زاده و برخى ديگر از منتقدان حاكى از باور 
رايجى است مبنى بر اينكه چهارپاره از دوبيتى يا رباعى شعر كلاسيك فارسى سرچشمه گرفته 
است. مثلاً نورالدين مقصودى، در مقاله اى كه  به  اين قالب اختصاص داده  است، آن را «دوبيتى 
پيوسته» مى خواند و با استناد به نظر خانلرى دربارة علّت پيدايش اين قالب جديد معتقد است 
كه چون دوبيتى كلاسيك قالب كوچكى بوده  و گنجايش لازم را جهت دربرگرفتن مقصود 
شاعر نداشته است، شعرا از دوبيتى هاى پيوسته  به قصد جبران اين نقيصه سود جسته اند. به 
عبارت ديگر، مقصودى معتقد است كه  اين قالب متشكّل از دوبيتى ها يا رباعى هايى است كه  
به  توالىِ هم نوشته   مى شده اند. اما مقصودى تحليل و تفسير مقايسه اى اين قالب ها را مبناى اين 

نظريه پردازى قرار نمى دهد (به نقل از مقصودي 686-684).
اگر پيدايش چهارپاره  در شعر فارسى در وهلة اول از دوبيتى يا رباعى كلاسيك سرچشمه  
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گرفته  باشد، طبيعتاً اين انتظار مى رود كه نخستين نمونه هاى آن با اين قالب هاى كهن شعر فارسى 
رابطة  تنگاتنگ فنىّ داشته  باشند، از آن رو كه   رباعى و دوبيتى خصوصياّت شكلى مشخّص و 
شناخته شده اى دارند. اين دو قالب كه فقط از لحاظ وزن با هم متفاوت اند تنها يك قافيه  دارند. 
در رباعى ترتيب قافيه ها دو نوع است: در نوع اول آن،  به غير از مصراع سوم كه  بى قافيه  است، 
ديگر مصراع ها هم قافيه اند (ب ب ــ ب) و در نوع دوم هر چهار مصراع هم قافيه اند (ب ب ب 
ب) (به نقل از شميسا 1387 (1)، 295-297). در دوبيتى تنها يك ترتيب قافيه وجود دارد كه 
عبارت است از (ــ ب ــ ب). به عبارت ديگر، مصراع هاى اول و سوم دوبيتى بى قافيه اند. ولى 
چنان كه قبلاً بدان اشاره  شد، برخلاف رباعى و دوبيتى، بندهاى چهارپاره هاى نخستينِ ياسمى و 
بهار دو قافيه  دارند كه پاره هاى آن را به   گونه اى متقاطع (الف ب الف ب) و يا تودرتو (الف ب 

ب الف) به هم گره مى زنند.
كه  رباعى  مى دانيم  داد.  گسترش  نيز  اشعار  وزن  شاخص  به   حتى  مى توان  مقايسه  را  اين 
در بحر هزج سروده شده است. شميسا در كتاب سير رباعى فهرست كاملى  فارسى منحصراً 
از اوزان مختلف رباعى را كه  همگى در بحر هزج اند ارائه  داده  است (به نقل از شميسا 1387 
(2)، 249-253). وزن دوبيتى نيز هزج مسدّس محزوف (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) است (به 
نقل از شميسا 1387 (1)، 296). بهار و ياسمى هر دو رباعى نيز سروده اند كه  از لحاظ وزنى 
به  هيچ وجه  از اين قاعده  مستثنى نيست. نمونه اى از رباعيات بهار و ياسمى را به همراه وزنى 

كه در آن سروده اند، در زير مى آوريم:

بهار :
الفمن برگ گلم باغ شبستان من است

الفو آن بلبل خوش لهجه غزلخوان من است
ـــنوباوه شب كه شبنمش مى خوانند

هر صبح به نيم بوسه مهمان من است     
(به نقل از بهار 1380، ج 2، 509).

الف

(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعول)

ياسمى :
الفعمرى ز پى خيال بيهوده شديم
الفسودى نگرفته زود پژمرده شديم
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ــاز جام حيات لب نيالوده هنوز
از تهمت زندگانى آلوده شديم 

(به نقل از ياسمي 138).
الف

(مفعولُ مفاعلن مفاعيلُ فعول) 

با اينكه  هواپيما در بحر هزج نوشته  شده ، ولى نوع وزن آن نه با اوزان رباعى مطابقت دارد 
و نه با وزن دوبيتى1. شبى در جنگل نيز در بحر خفيف سروده  شده  است. در چهارپاره هاى 
بهار نيز وضع كمابيش به  همين منوال است. سرود كبوتر كه  قافية متقاطع دارد تنها چهارپارة 
بهار است كه  وزن آن با يكى از اوزان رباعى مطابقت مى كند. اما ديگر چهارپاره هاى بهار در 
اوزان رباعى سروده نشده اند. وزن هزج بناى يادگار از اوزان شناخته شدة  رباعى نيست. افكار 
پريشان، خمسة مسترقه  و كسرى و دهقان همگى در بحر خفيف سروده  شده اند و مرغ شباهنگ 
وزنى و  نخستين چهارپاره هاى ياسمى و بهار با خصوصياّت  نيز در بحر رمل. بدين ترتيب 
قافيه اى رباعى و دوبيتى فارسى رابطة تنگاتنگى ندارند كه  بتوان پيدايش اين قالب را در وهلة 
اول به  اين انواع كلاسيك ربط داد. با اين حال نمى توان از شباهت مختصرى كه  چهارپاره  از 
لحاظ شمار  چهارگانة پاره ها ى آن با اين دو قالب قديمى دارد تماماً چشم پوشيد. بى شك همين 
شباهت سبب شده  است كه اين قالب شعرى فرانسه  بيشتر از ديگر قوالب شعرى اين زبان  مورد 

توجه  ياسمى و بهار قرار گيرد.
اما سؤالى كه در اينجا به ذهن خطور مى كند اين است كه چهارپاره چه جايگاهى در حوزة 
ادبى»  «انقلاب  در  نقشى  چه  اصولاً  و  داشته  دانشكده  سرايندگان  تجدّدخواهانة  تلاش هاى 

متجدّدان محافظه كار ايفا كرده است؟

4. چهارپاره : نماد يك تحوّل فكرى
گفتيم كه  بهار در شمارة  3 مجلة دانشكده  مخالفت خود را با كاربرد اين قالب به نام تجدّد 
شعر فارسى ابراز كرد. اما در شمارة  10 همان مجله   چهارپارة  زمستان جعفر خامنه اى شاعر 

1. همة اوزان رباعى بدون استثنا مثمّن هستند، اما وزن هواپيما مسدّس است. رك: شميسا 1387 (2)، ص 253-249.
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قالب  بعد  سال  چهار  هم  او  خود  رساند.  چاپ  به   داشت،  كه  قافية  متقاطع  را،  متجدّد  تبريز 
چهارپاره را در اشعار خود به كار برد. سؤالى كه  در اينجا مطرح مى شود اين است كه  علّت اين 

تغيير موضع چه  بود؟
را  آن  سرپرستى  كه  بهار  دانشكده   «محافظه كار»  حال  عين  در  و  متجدّد  سرايندگان  گروه  
بر عهده  داشت،  در عكس العملى نسبت به  اقدامات تجدّدخواهانة شعراى متجدّد تبريز و به هدف 
«تجديدنظر در طرز و رويةّ ادبيات ايران» در ضمن «احترام اسلوب لغوى و طرز اداى عبارات 
اساتيد متقدم» (به نقل از دانشكده 1297، ش 1، 2) تأسيس شده  بود. دانشكده  در واقع يك انجمن 
زنده و  پوياى متشكّل از برخى از سرايندگان و نويسندگان جوان آن زمان همچون ياسمى، نفيسى، 
آشتيانى (عباس اقبال) و ديگران بود كه   على رغم پافشارى بر حفظ خصوصياّت زبانى و شكلى 
شعر فارسى، به همراه بهار به  دنبال راه  تازه اى در ابداع ادبى و شعرى بودند. اين انجمن هر چند 
گاه  يك بار تشكيل جلسه  مى داد و اعضاى آن درباره تجدّد ادبى تبادل آرا مى كردند و در مضامين 
مختلف شعر مى سرودند و در ترجمة اشعار غربى به نثر و نظم خودآزمايى مى كردند و به شناختن 
و شناساندن تاريخ ادبيات ملل اروپايى مخصوصاً فرانسه عنايت و توجه داشتند. طبيعى است كه 

 در چنين محفلى جا براى تغيير موضع نيز فراهم باشد.
عنوان  تحت  مقاله اى  ادبى  تجدّد  نظرية  يك  ارائة  راه  در  خود  تلاش  نخستين  در  بهار 
 انتقادات در اطراف مرام ما در شمارة 3 مجلة  دانشكده  چاپ كرد. در اين مقاله ابتدا «تقليد 
ادبيات ملل فاتحه» را به  مثابة تقليد كودك از پدرش خواند كه  با پوشيدنِ كفش هاى بزرگ 
پدر، بابا نمى شود (به نقل از دانشكده 1297، ش 4، 178)، و اندكى فراتر اذعان داشت كه 
 بايد بر اصلاح ادبيات در هر دو جنبة  معنوى و لفظى آن كوشيد. اما در ادامة مطلب، تجدّد 
شعر فارسى را منحصراً بر جنبة  مضمون شعرى بنا نهاد. بهار نخست به  تعريف اصلاح معنوى 
ادبيات پرداخت و گفت كه  مضامين ادبى بايد اصلاح محيط را مدّ نظر داشته  باشند، تا اصلاح 
محيط نيز به  نوبة خود به  اصلاح ادبيات منجر شود. اما نوبت كه  به  تعريف  اصلاح لفظى و 
شكلى ادبيات رسيد، نه  تنها برنامه اى عملى و روشن در جهت اجراى آن ارائه  نداد، بلكه  بر 

حفظ خصوصياّت فنىّ و زبانى ادبيات كهن پافشارى كرد و نوشت:
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اما در اصلاحات لغوى، در طرز اداى كلمات و اصطلاحات، در اوزان و شقوق ضرب و 
تقطيع، بايستى نگذاشت كه آنچه  داريم از دست برود، در اينجا بايستى قدرى كلاسيكى شد... 

(به نقل از دانشكده 1297، ش 5، 233).

به احتمال بسيار به همين دليل هم بود كه  بهار پروانه و گل ياسمى را به  همان شكل اصلى 
آن كه  با منبع فرانسوى اش قرابت بيشترى داشت ، در مجلة  دانشكده چاپ نكرد.

اما اين نظرية محافظه كارانه چندان دوام نياورد و چندى نگذشت كه تحوّل مهمّى در نظرية 
تجدّد ادبى بهار بروز كرد. هنگامى كه  ياسمى در هشتمين قسمت از مجموعه مقالات «انقلاب 
ادبى» خود، كه  در شمارة 9 مجلة  دانشكده  چاپ شد، از انقلاب ادبى رمانتيك هاى فرانسه  و 
موارد اختلافشان با شاعران كلاسيك سخن به  ميان آورد، موضع بهار در مورد مفهوم تجدّد 

ادبى تغيير كرد. در اين مقالة ياسمى تحت عنوان  انقلاب رمانتيسم چنين آمده است: 

رمانتيسم براى ضديت با كلاسى سيزم تشكيل گرديد و براى اينكه  شخصيت خود را ظاهر 
كند، رمانتيسم هر چه  را كه  قبل از خود مى ديد منهدم مى ساخت... رمانتيك ها قوانين ادبى 
قديم را برانداختند. اين قوانين بر سه  قسم بودند : بعضى تعريف انواع شعر و تفاوت يكى 
بود،  متفاوت  شعرا  مذاق  قدر  هر  آنها  كه  به وسيلة   بود  شعر  قوانين  برخى  بود.  ديگرى  از 
نوشتجاتشان  قرينه  و شبيه  يكديگر مى گرديد. و بعضى قوانين بودند كه  براى ذوق نويسنده 
 در انتخاب سرمشق و سبك و طرز هيچ مختاريت نداشته،  بلكه  در اصطلاحات نيز بايستى به 

قوانين مزبور مراجعه  بنمايند. (به نقل از دانشكده 1297، ش 9، 475).

در همين شمارة دانشكده،  بهار مقاله اى با عنوان دستور ادبى به چاپ رساند كه در آن براى 
نخستين بار سخن از ضرورت تجديد عناصر شكلى و زبانى شعر فارسى به ميان آورد. در همان 

ابتداى مقاله مى گويد:

ما اگر بخواهيم از همان قواعدى كه  قدماى ما براى ما به  ميراث گذاشته اند تجاوز نكرده  و 
در همان حدود متوقف شويم، هيچ وقت داراى نعماى جديده  و اختراعات مفيده  و ترقيات 
عاليه  نخواهيم شد. ما بايد هزاران وزن بر اوزان عروضية  خود بيفزاييم. ما بايد هزاران اصل 
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و قاعده  بر قواعد بديعه  و فنون علم القوافى افزوده ... و يا بايد بسا از اصول و قواعد قديمه 
 را كه  مراعات آنها در حال حاضر بى فايده  و مضحك به  نظر مى رسد، پس از شور و تنقيب 
از ميان برداريم، و به  حملات و غوغاى علاقه مندان به  ميراث هاى مرده ريگ قدما ابداً وقع و 

سنگى قرار نداده  مثل ادباى رمانتيك، شعر و ادبيات را آزاد كنيم. (456)

تفاوت ميان اين توصيه ها و نظرية محافظه كارانة قبلى بهار آشكار است. او در مقالة قبلى 
از ضرورت كلاسيكى ماندن جنبة شكل و زبان اشعار سخن مى گفت. ولى در مقالة  اخير از 
تبعيتّ از ادباى رمانتيك در آزاد كردن شعر و ادبيات از برخى اصول و قواعد پيش پا افتادة كهن 
پشتيبانى كرد ولو اينكه در حوزة فرم و زبان شعر باشد. در واقع تعريفى كه  ياسمى از «انقلاب 
ادبى» رمانتيسم فرانسه ارائه  داده   بود ديدِ بهار را نسبت به  مفهوم تجدّد در شعر و ادبيات تغيير 
داد. به دليل همين تغيير موضع بود كه  بهار بر خلاف پروانه و گل ياسمى چهارپارة  زمستان 
جعفر خامنه اى را در شمارة  بعدى مجله  بدون دستكارى به  چاپ رساند. اين تحوّل فكرى 
سبب شد كه بهار ديگر اين قالب جديد را تقليدى صرف از «ذوقافيتين» فرانسوى تلقّى نكند، 
بلكه بدان به چشم ساختارى تازه بنگرد كه نظام قافيه  و قالب بندى جديدى به  نظام هاى شكلى 
همين  به  سبب  چهارپاره  بود.  همخوان  كاملاً  اخيرش  توصيه هاى  با  و  مى افزود  فارسى  شعر 
خصوصيتّ و شكل تازه اش بود كه  كم كم مورد توجّه  و عنايت بيشتر سرايندگان آن دوره از 

جمله  نيما يوشيج واقع و به كار برده  شد1.
قالب هاى  و   رفت  فراتر  او  از  ياسمى  اما  كرد.  بسنده   چهارپاره   به  تنها  مسير  اين  در  بهار 
شعرى تازة  ديگرى نيز آفريد2 تا به  تبع رمانتيك هاى فرانسه، ديوان اشعارش نشان از سبك خود 

او داشته  و از  لحاظ شكلى صرفاً شبيه  شعر شعراى كلاسيك نباشد.

نتيجه گيرى
از اين مبحث مى توان چنين نتيجه  گرفت كه  پيدايش چهارپاره  در ايرانِ اوايل قرن بيستم در 

1. در همان دوره نيما دو شعر به ياد وطنم و قو را به سال 1305 در قالب چهارپاره و با قافيه متقاطع سرود. رك: يوشيج 1388، ص 
150 -152 و 160- 162.

2. به اشعار بخش منقطعات ديوان ياسمى مراجعه شود: ياسمى 1362، ص 2 40.
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واقع هم با تجدّد ادبى و هم با ادبياّت غربى رابطة  تنگاتنگ داشت. اين قالب منظّم (قاعده مند) 
با الهام گرفتن از شعر فرانسه و مشخصاً از شعر ويكتور هوگو براى نخستين بار به قلم رشيد 

ياسمى به شعر فارسى راه پيدا كرد.
در واقع نگرش شعراى متجدّد محافظه كار به تجدّد ادبى و چگونگى تقليد از شعر غربى 
نگرشى ايستا نبود و به مرور زمان دچار دگرگونى و تغيير و تحوّل شد. با اينكه محافظه كاران 
به رهبرى بهار در ابتدا مخالفت خود را با هرگونه دگرگونى در شكل شعر فارسى با بهره گيرى 
از شعر غربى و به نام تجدد ادبى ابراز كردند، اما خود سرانجام به چنين ابداعاتى در راه تجدّد 
شعر فارسى دست زدند. در واقع ياسمى و بهار، دو شاعر متجدّد دانشكده، با كاربرد قالب 
چهارپاره رفته رفته بر آن شدند تا به تقليد از رمانتيسم فرانسه فردگرايى در خلاقيتّ را زيربناى 
تجدّد ادبى خود قرار دهند، به گونه اى كه شعرشان نه تنها از لحاظ مضمون بلكه از لحاظ 
ساختار شكلى نيز از ميراث هزار سالة ادبيات فارسى فاصله گرفته و نشان از خلاقيتّ شخصى 

شاعر داشته باشد.
اين مبحث ما را به  بازخوانى تاريخ شعر فارسى معاصر از چشم انداز تأثير ادبيات اروپايى 
فرامى خواند1. اين بازنگرى مى تواند تصوير واضح ترى از تصوّرى كه متجدّدان شعر فارسى 
از تجدّد ادبى داشتند و همچنين از راه كارهايى كه به منظور عملى كردنِ آن در پيش گرفتند، 

ارائه دهد.
شايد جنبة مثبت ديگرِ اين بازخوانى آن باشد كه  جايگاه  واقعى برخى از بزرگان ادبى آن 
زمان را چنان كه بايد بدان ها بازگرداند. با اينكه  بهار در ظاهر جايگاه  والايى در محافل ادبى آن 
زمان داشت، اما در عمل نتوانست از لحاظ فكرى در روند تجدّد شعر فارسى به  اندازة رشيد 

ياسمى مؤثر باشد. 

1. رسالة دكترى نگارندة اين مقاله تلاشى بوده در همين راستا كه اميد است در آينده اى نه چندان دور به فارسى در دسترس خوانندگان 
قرار گيرد.
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